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 درنمهای زبانی شعر پستچاهی و مؤلّفهاباب

 
 رضا صرفیمحمّد/ امین احسانی اصطهباناتیمحمّد

 

 چکیده
به بعـد، رو  کـار  0771مدرنیسم، جریان قدرتمند فرهنگی، سیاسی و ادبی است که از دهۀ پست

: دورۀ پیشامدرن، دورۀ مدرن و پسامدرن یـا کرده دوره تقسیم توان به سآمد. تاریخ تفکّر انسانی را می
گیرد، خلق واقعیـت، جانشـین بر میمدرن. در سومین دوره که از پایان قرن نوزدهم تا امروز را درپست

گـردد. ایـن جریـان تر میبرجسـته ،مشارکت انسانی در ساختن دانش ،شود و در آنت میکشف واقعی
از  ،هایی داردمدرن، مؤلفّـهشـعر پسـت ات پساسـاختارگرایان اسـت.رینی بر نظطور عمده مبتنیرومند به

بـر معنـا  جمله آنکه معناگریز است و هرگونه سلطۀ معنا یا روایتی بیگانه را که متّکی بـر اقتـدار مؤلّـف
، در حـوزۀ تفکـّر هنـر و باور  و جدیّتی که در هنر و شعر دوران مدرن بودکند. قطعیتباشد، نفی می

هـم  بـه ،مدرن وجود ندارد. فُرم، ساختار و معنـا بـا توـاویر اسـکیزوفرنی حـاکم بـر شـعرات پستدبیا
ها  آن را در گذاران آن، ریشهشعر  که بنیان ؛گیردالشعاع قرار میریزد و ساختار خطیّ آن تحتمی

رین کننـد. یکـی از پیشـروتوجو میشرایط سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی انسـان عوـر حاضـر جسـت
ترین و بهترین نمونه بـرا  کارها  او مشخص رنسیم در ایران، علی باباچاهی است.مدنمایندگان پست
تحلیلـی  -ات فارسی است. نتایج این مقاله که به شیوۀ توصیفیدر ادبی مدرنیسم و زبان آنتوضیح پست
  نگارنـدگان صـورت هاا  و روش استقرایی بر اسـا  یافتـهمطالعات کتابخانه کاو ،و بر مبنا  سند

گریـز  و ر خردگریز ، ساختار پریشـان زبـان و تیکیـد بـهایی مانند نحواست، به بررسی مؤلفّه گرفته
 ت و... در اشعار باباچاهی خواهد پرداخت.عدم انسجام و قطعی

 چاهی.ها  زبانی، علی باباات معاصر، مؤلفّهمدرنیسم، ادبی: پستکلیدواژه

                                                           

  باهنر کرمان )نویسندۀ مسئول( ات فارسی دانشگاه شهیدو ادبیدانشجو  دکتر  زبان 
 ehsani.estahbani@gmail.com 

 باهنر کرمان ات فارسی دانشگاه شهیداستاد زبان و ادبی 

 07/00/0671 پذیرش نهایی: ـ 03/10/0671تاریخ وصول: 
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 مقدّمه
حوادث و رخدادها  فراوانی را پشـت گیر  تا به امروز، از شکلسی از آغشعر فار

 ها  نوآیین و پیشرو کـه تـا حـدود زیـاد  تحـتیکی از این جریان ؛سر گذاشته است

مدرن فارسـی اسـت کـه ، شـعر پسـت، در ایـران پدیـد آمـدهزمینلات مغربتیثیر تحوّ

امل بـا سـنّت شـعر فارسـی یا تناقض ک ، در تضادها  آن در بیشتر مواردفهاصول و مؤلّ

نی مانند هوشنگ ایرانی، ها  افراطی شاعراپیش از انقلاب اسلامی، نوجویی قرار دارد.

هـا  نخسـت تجربـۀ شـعر  یایی، احمدرضا احمد  و علی باباچاهی کـه گامیدالله رؤ

ــه می ــران را تجرب ــر ای ــعر معاص ــدرو در ش ــان تن ــور جری ــروز و ره ــبو ب ــد، س کردن

دلیــل  نیــز بــهاســلامی  بیــات دو دهــۀ اخیــر شــد. پــ  از انقــلابمدرنیســتی در ادپست

ها  تشکیک ،ها  گوناگون سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگیدگرگونی در عرصه

 یهایشـیوه ؛وجـود آمـد ها  گذشته بـهبسیار  در الگوها  زیباشناسی این دهه با دهه

 کلاسیک قرار گرفت.  توجه شاعران نوپرداز و مورد ،زده که در سرودن شعرشتاب

یکی دیگر از عوامل ایجاد زمینـه و  ،ها و رخدادها  سیاسی دهۀ هفتاد به بعدجریان

کثـرت بـروز  .مدرنیسـم در جامعـۀ ایـران بـودفضا  فکـر ، فرهنگـی و سیاسـی پست

ها  زنــدگی، گوهــا  فرهنگــی، امکــان تغییــر در شــیوهومحــور، گفتها  زناندیشــه

از جملـه  ،ر و واگرایی در جامعـهرسمیت شناختن تکثّ خارج و به آشنایی بیشتر با دنیا 

 عوامل سیاسی و فرهنگی دخیل در این موضوع بودند. 

و تیکید بـر زبـان شـعر « عدم تفکیک فرم از محتوا»مدرن با طرح ایدۀ شاعران پست

پردازنـد، ینش شـعر میها  میلوف آن، بـه آفـرکه از طریق شورش و سرپیچی از نظام

آنـان  .کننـدویژه موضـوعات کلـی و عـام را از فضـا  شـعر خـارج میبهمحتوا،  عملاً

ورزند و بر این باور هستند که زبان شعر شدّت با ارجاعی شدن زبان شعر مخالفت میبه

. در این پژوهش سعی شده است پـ  کندمعنایی بیرونی دلالت  به ،غیر از خود نباید به

به بررسـی اشـعار  ،ر سطوح زبانی، محتوایی و ادبیمدرن داز واکاو  سبکی شعر پست
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در ایـن  باباچاهی بپردازیم تا نقاط قوّت و ضعف این اشعار را مـورد مداقّـه قـرار دهـیم.

 مقاله به دنبال پاسخ دادن به سؤالات زیر هستیم:

 ها  پسامدرنیستی شعر علی باباچاهی کدام است؟شاخوه -

 کار گرفته شده است؟ار چگونه بهها  پسامدرنیستی در این اشعشاخوه -

 

 روش پژوهش

ها  تحلیلی و بر مبنا  مطالعۀ آثار مکتـوب و نظریـه -توصیفی ،روش این پژوهش

شدن عناصر برجسـتۀ  پ  از مشخصاز این رو،  ؛مدرنیسم استشده در باب پستارائه

 ،اهیق دارند، شـعرها  پسـامدرن علـی باباچـاین سبک و شاعرانی که به این سبک تعلّ

 استخراج و تحلیل خواهد شد.

 

 پیشینة پژوهش
همچـون اا   ،شیوۀ تفکر اندیشـمندان ایـن مکتـومکتو پسامدرنیسم و  زمینۀدر 

و... آثار زیاد  اعم از کتـاب و مقالـه منتشـر شـده  3، رولان بارت2، میشل فوکو1دریدا

زمینۀ معرفـی  هایی که درواهد شد. با وجود پژوهشها اشاره خناست که به برخی از آ

هــایی در زمینــۀ تحلیــل ، هنــوز جــا  پژوهشت گرفتــهمدرنیســم صــورو تحلیــل پست

ویژه اشـعار علـی باباچـاهی خـالی اسـت. به ،مدرنیسم در شعر فارسیها  پستویژگی

، «مدرنشناسی غزل پستسبک»ا  با عنوان ( در مقاله0670م )خراسانی و داوود  مقدّ

از نظر آوایی، وااگانی، نحو ، بلاغی و ایدئولوایک مدرن به تحلیل سبک غزل پست

پرداخته و در بخش لایۀ نحو  سبک، به ناتمام ماندن اجزا  کلام در سـه محـور فعـل 

ا  ( در مقاله0611اند. دستغیو )ناتمام، حذف ادامۀ جمله و افعال اشتراکی اشاره کرده

مدرن را سـازگار بـا روح جریان شعر پسـت ،«مدرنیسم در شعر باباچاهیپست»با عنوان 

شناسـی ایــن نــوع شــعر شــناختی و گفتمانا بــه تحلیــل جامعهامّـ ؛دانــدزمانـۀ کنــونی می

                                                           

1. Jacques Derrida 

2. Michel Foucault 

3. Roland Barthes 
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ضـمن  ،«مدرنیسم و شعر معاصر ایرانپست»( در مقالۀ 0611کند. طاهر  )ا  نمیاشاره

مدرنیســـم در غـــرب و ایـــران، گیر  پستها  شـــکلشـــناختی زمینـــهتحلیـــل جامعه

ل، سـاختمان، موسـیقی و شعر این جریان را در پنج بخش محتوا، تخیّی ها  کلّویژگی

از جملـه  ،هایی صورت گرفته اسـتزبان تبیین کرده است. در حوزۀ کتاب نیز کوشش

بــه بررســی شــعر  کــه در آن، 1پــل هــوور از مدرنیســمپستشناســی شــعر جریانکتــاب 

از  هاخطاب به پروانـهب است. در کتا شدههایی از این شعر پرداخته مدرن و نمونهپست

 شود. مدرنیسم دیده میها  مرتبط با جریان پسترضا براهنی نیز مقاله

 

 چارچوب نظری تحقیق
ز آن بـه دسـت واضح و روشـن ا یمدرنیسم، اصطلاحی نیست که بتوان تعریفپست

 «عنـوان شـیوۀ طبیعـی نوشـتار وجـود نـداردچیز  بـه»، مدرنیسمداد. در مانیفست پست

، پسـامدرن ادبی اتفرهنگ اصطلاحدر  2برمزا(. 077: 0670زهان و سجود ،  )عباسی

و پیـدایش آن کند جهانی دوم اطلاق می شیوۀ رایج در ادبیات و هنر بعد از جنگر را ب

همچون نظامیگر  در آلمان ناز ، ویرانگـر  ، اجتماعی -تیثیر عوامل سیاسی را تحت

: 0611دانـد )تـدینی، رویۀ جمعیـت میفزایش بیدر ااپن، نابود  طبیعت و ابمو اتمی

ــا 06 ــاین ب ــار(. در تب ــدگاه لیوت ــه و دی ــاچن ،3نظری ــوینبی4ه ــمن5، ت ــایر  6، جیس و س

 یشـده از پسامدرنیسـم دارنـد، گروهـبند و زمان که استنباطی تاریخی پردازانینظریه

رۀ تـاریخی کنند کـه پسامدرنیسـم نـارر بـه یـک دوپردازان استدلال میدیگر از نظریه

ا  یـا ا  چرخـهپدیده ،، پسامدرنیسمآنان( نیست. از نظر طرفبه این 0731)صرفاً دهۀ 

ها  ثابـت یـا فـهبلکـه تکـرار  از مؤلّ ،خطی نیستادوار  است. تاریخ، فرایند  تک

                                                           

1. Paul Hoover 

2. Abrams 

3 .Lyotard 

4. Hutcheon 

5. Toynbee 

6. Jameson 
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اش گونـه کـه از وااهمدرنیسـم، همـانپست»ها  بنیادین در جوامع بشر  است. نگرش

ا  کـه خـود بـا یعنـی دوره ؛معنا  پشت سر گذاشتن مدرنیته اسـتشود، بهاستنباط می

 (. 11: 0671)کیایی و عباسی،  «ت شکل گرفته استنفی سنّ

هـا فاقـد هرگونـه کنـد بـه کمـک آنهایی دارد که سعی میفهمؤلّ ،مدرنشعر پست

ه توانـد در نهایـت بـو هـر تـیویلی می ۀ شعر  با هر فرمتا جایی که هر مادّ ،قید  باشد

بـرخلاف نگـاه  ؛مدرنیسـتی اسـتمحوولی بدل گردد که نام آن شعر یـا داسـتان پست

ها  قابـل ها  بیانی در شـکلهایی دارند و قالوها محدودیتتی که معانی و اندیشهسنّ

اعـم از شـعر یـا داسـتان را تشـکیل  ،کلیـت و ماهیـت کـلاما ، شـدهبینیاحوا و پیش

 مدرن عبارت است از:پست ها  اساسی در تفکرد. ویژگیندهمی

هویت انسان در قالو کنش متقابـل در  ،مدرنیسمیزدایی: در تفکر پستانسان .الف

یابـد ا  تغییـر میگونهبه ،کندشبکۀ وسیعی از روابط پیچیده که جامعه بر او تحمیل می

 گردد.تلقی می ،فاقد ماهیت و ارزش ،به خود  خود« من»که 

میـان واقعیـت و    جدیـد، در رابطـۀهاحاکمیت رسـانه انکار واقعیت: در عور .ب

ها ذهنیـت او و جهـان پیرامـون او را شـود و رسـانهانسان دچار تردیـد می ،بازنمایی آن

کننـد و دنیـا  او و نحـوۀ ها انباشـته میاز انواع تواویر و نشانه ،آورا  سرگیجهگونهبه

سـازند )پورخـالقی چتـرود  و نگرش او به واقعیات را به شکلی بنیادین دگرگـون مـی

 (.13: 0617وند، زهره

در فلسـفۀ  گراسـت.رویکرد  نسبی ،مدرنیسمپست رگرایی:باور  و تکثّنسبیت .ج

بلکه در جایگاهی قرار دارد کـه امکـان  ؛دار معنا  واحد نیستمدرن، متن، عهدهپست

 ها و معانی گوناگون از آن وجود دارد.برداشت خوانش

خویشی انسان معاصر و دور  از خردباور  انسان سرگردانی و بی زدگی:حیرت .د

 او را به واد  حیرت نزدیک ساخته است. ،بستهو   راه عقلانیت را بر ،مدرن

 مدرن در ایرانشعر پست

شـده اسـت کـه بـه واقعیـت سـاز ، دنیـا  شـبیهبر خلاف مدرنسیم»مدرنیسم پست

معنایی ور خود در جهان تهی از خرد و چنـداها به بقعیت نیست وآنا واامّ ؛شباهت دارد
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)خســرو  شــکیو و « اندرســیده ،اعتنــایی بــه دانــش و علــم اســتکــه خــود نــوعی بی

خـاطر  بـه جریـانی اسـت کـه ،مدرنشاید بتـوان گفـت پسـت(. 36 :0670یاراحمد ، 

ا  پررنــگ و در همــواره وجــود داشــته و تنهــا در دوره ،طبیعــت هنجــارگریز ادبیــات

مدرن توجه شـده اسـت و ها  پستتمام مؤلفه گاهی به .تر بوده استرنگ  کماهدور

ها، مدرنیسـتایـن عقیـده بـه حـدّ  پررنـگ اسـت کـه پست»ها. گاهی به بعضی از آن

(. 00: 0677)موسـو ، « داننـدمولانـا می ،مدرن را در زبان فارسـیگذار شعر پستبنیان

ــران، دراز بنیانگــذاران غــزل پســت ،مهد  موســو ســید خوــوش شــعر  مدرن در ای

، بعـد از در دهۀ هفتـاد، مخووصـاً نیمـۀ دوم آن»ا  گفته است: مدرن در مواحبهپست

ک جریان ناموفقی مثل غزل روایی یا غزل فرم در بین دوستان ایجاد شد، متوجه آنکه ی

باز هم  ،اش حتی با آوردن کلمات جدید و آوردن روایتشدیم که غزل به شیوۀ سنتی

یعنـی شـعر  ؛ما به سراغ شعر  رفتیم که از جن  زندگی باشد .تواند پاسخگو باشدینم

سپید و آزاد که وضعیت جامعـه را وانمـود کنـد. قوـد داشـتیم کـه دروغ نگـوییم و از 

بلکه شعر  بیاوریم که زندگی امروز در آن نمود داشـته  یار سخن نگوییم؛ چشم و لو

 «مدرننـام غـزل پسـت وضـعیتی اسـت بـه ،عـهما متوجـه شـدیم کـه بازتـاب جام .باشد

مدرن، هـا  مختلـف پسـتلی در میـان مکاتـو و ویژگی(. حسـن07: 0616)موسو ، 

مدرن ایران دانسته اسـت کـه زبان شعر آمریکا  لاتین را مؤثرترین شاخه در شعر پست

ک بـاز  ها یـاو شعر را از نظـر مدرنیسـت .تقریباً در اوایل دهۀ هفتاد به ایران راه یافت

بسیار  از شاعران، این جریان را فرزنـد  ،(. از طرفی10: 0677لی، داند )حسنزبانی می

ها مدرن در ایران با استفاده از ررفیتتا جایی که شعر پست ؛دانندناخلف شعر سپید می

ل کرد و بـه بیـان دردهـا  انسـان ها  شعر آزاد، وزن و قافیه را نیز دچار تحوّو توانایی

 ا تواویر سورئالیستی پرداخت.معاصر ب

هـا  شـعر پردازان شعر امروز، آغـاز برخـی از ویژگی، از شاعران و نظریهباباچاهی

اد نشان داده اسـت: فروغ فرخز« ایمان بیاوریم به آغاز فول سرد»مدرن را در شعر پست

مردن شـعر بیـژن نه بـا غیرتقطیعـی شـ ،مدرنآغازینگی فرضی شعر پست ،گمان من به»
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نمایی شعر ایمان بیاوریم به آغـاز فوـل سـرد، از فـروغ فرخـزاد که در گسسته ،لیجلا

تـوان مراکـز هرچند دقیقاً نمی ؛رکز  استمر است. این شعر، شعر  غیرتکقابل تووّ

متمایـل  ،گریـز  ایـن شـعر، مرکزدر هـر حـال طور دقیـق نشـان داد.گانۀ آن را بهچند

 (. 70: همان« )ر فضاگرایی است، تکثیر و تغیینوعی کثرتبه

بفرماییـد »نـام  رۀ شـعرش بـهدر مؤخّ ،مدرنیسماز نمایندگان شعر پست اکبر اکسیر،

رانـو، شـعر ف»کنـد: مدرن را چنـین معرفـی می(، شعر پست0610« )بنشینید صندلی عزیز

گـذارش در دهکـدۀ کوچـک جهـانی، شـعر  کـه بنیـان نیاز زمانه است، شعار نیست؛

و  که موسا  شعر را بـه فغـان آورد، هـیر ترتیبـی و آدابـی مجـو، چوپانی بوده در مثن

با ایـن  ،شکن و آداب بر باد بدهشعر فرانو، شعر ترتیو .خواهد دل تنگت بگوهرچه می

 .:گویدمی(. او در ادامه 71: 0610)اکسیر، « بیت متولد شد و بالید

هـارمونی و وزن ا اگـر ناخودآگـاه دارا  امّـ ؛قید و وزن اسـتمدرن، بیشعر پست

ا  و ساده اسـت، یـک لـوح فشـرده اسـت، بـین دو باشد، ایراد  ندارد و زبان محاوره

نویسی در عوـر دیجیتـال نیمکرۀ خواب و بیدار  و زاییدۀ اعجاز ایجاز است و با متر 

ــان:  ــالف اســت )هم ــویی و (. کوتاه010مخ ــز از پرگ ــاز و گری ــاز ایج ــرایی، اعج س

مدرن برشمرده اسـت. تیکیـد بـر ت که او برا  شعر پستهایی اسویژگی ،نویسیمتر 

آور  اسـت کـه کوتاهی شعر، برآمده از ضروریات عوـر دیجیتـال و سـرعت سرسـام

زبان شعر، ساده  ،مدرنبر آدمیان تحمیل کرده است. در پست ،گی آنزندگی و روزمرّ

نیاز ندارند. بـا نامه ه، کلماتی که دهن پُرکن نیستند و به لغتاست، کلمات سادۀ روزمرّ

زیـر را بـرا   هـا توان ویژگیمدرن مینامۀ شعر پستدقّت در مانیفست فکر  و مرام

 نظر گرفت: این نوع شعر در

در آن معنـا بـه اوج  گـاهشـعر  کوتـاه و دارا  ایجـاز اسـت کـه  ،مدرنشعر پست -

 .رسدمی

 .وار استوجهی و ایهامکلام چند -

 .ه و امروز  استی روزمرّساده و ملمو  و دارا  کلمات -

 خورد.چشم می ها  وارونه در آن بهساز  و آوردن ترکیوآفرینی و ترکیولحظه -
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شروع یا پایان شـعر بعضـاً بـا تلنگـر و ضـربه همـراه اسـت کـه مخاطـو را غـافلگیر  -

 .کندمی

 معنادار و عیمق دارد. ا عنوان شعر با محور عمود  آن، رابطه -

 

 مدرن در اشعار باباچاهیستانی پزب هایبررسی مؤلّفه

 تمعنا و عدم قطعی

دار، امکان برداشـت معنـا را بـرا  خواننـده باباچاهی با به خدمت گرفتن زبانی سایه

 :کندد میمردّ ،او را در برزخی میان دو سطح و گاه چند سطح ساخته،رنگ بسیار کم

 زنندها  کنار خیابان با من حرف میوقتی درخت

 شومتبدیل می« اشم»من به 

 «کنم که زبان صرفاً برا  بیان واقعیت نیستو فکر می»

 کنید نیستارجاع من به آنچه که شما فکر می

 کند در سراسر این متنتواند جا  مرا عوض میو هرک  می

 (016: 0671)باباچاهی، 

نـۀ اگرداند و بـاز  آزادها  ضمنی برمیها  صریح خود را به دلالتدلالت ،شاعر

 گیرد:ها را در پیش میداعیت

 توانی از ته یک سطرتو می

 «خواستا  که دلت به اول هر جمله»

 و بعد موهایت را با سرعت در آینۀ تاکسی مرتو کنی

 (011)همان: 

 ها را ناتمام گذاشته و مـتن را از معنـا داشـتن دورا  از مورعشاعر در این بند، پاره

 است.  کرده

هـا  کید بر زبان شعر از طریـق شـورش و سـرپیچی از نظاممدرن با تیشاعران پست

و  کردنـدبه آفرینش شعر پرداختند و عمـلاً معنـا را از فضـا  شـعر خـارج  ،میلوف آن
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ت با ارجاعی شدن زبان شعر، مخالفت ورزیدند. باباچـاهی در زمینـۀ معنـامحور  شدّبه

ها  ادبـی و و اسـلوبشـعر امـروز را بایـد بیـرون از قواعـد » :در شعر خود معتقد است

گذار  کرد. وریفـۀ شود، ارزشواقع می آنچه موضوع معرفت )محتوا و معنا(خارج از 

آمیز مفـاهیم و معـانی کـلام، بلکـه عمـدتاً عرضـۀ ماهرانـۀ حـ  و شعر، نه بیان مفاخره

گنجــد و گــاه ورا  فهــم و در  منطقــی ماســت و حــالتی اســت کــه در وصــف نمی

(. و  در مانیفست فکر  673: 0611 ،)همان« گرددزبان برمی کارکرد ویژۀبه ،همهاین

هایی کـه در مـتن شـعر ها و حـذفسفید »، در بحث نم باراننمخود در مؤخرۀ کتاب 

تواند در روند آفرینش اثر شرکت کنـد. گونه میمعتقد است خواننده این ،«وجود دارد

 کند:ه هدف را دنبال میدهد که شاعر با حذف عناصر جمله، سدر ادامه توضیح می

 مشارکت خوانندۀ خلّاق در تکمیل معنا  شعر؛ .0

 شده؛ بند و بسته ل معنایی حتمیپرهیز از تحوّ .0

 (.30: 0676تولید محتوا و تمایز زبانی شعر )لوطیج،  .6

ــه ــر می ب ــدنظ ــاگریز  رس ــلاز ویژگی ،معن ــا  اص ــت یه ــعر پس ــت. ش مدرن اس

 .یـک وجـود نـداردبـهها رابطـۀ یـکو مـدلول هـاها معتقدنـد میـان دالّمدرنیستپست

 ،مقوود  واحد، معنایی یکتا یا وجود  واحـد دارد ،همچنین این ایده را که متن ادبی

ند هر خواننده، منظـور و معنـایی جدیـد از مـتن دریافـت معتقد ،کنند. در عوضرد می

 ،شـودختم می نظر دریدا، مدلولی که معنا و مفهوم به آن به»کند که مختص اوست. می

ما هرگـز بـه  .شودها مربوط میانتهایی از دلالتمعنا در زبان به زنجیرۀ بی ؛وجود ندارد

هـا  دیگـر معنـا خـاطر تمـایز و تفاوتشـان بـا وااه ها تنها بهزیرا وااه ؛رسیممدلول نمی

فگاه مشخوی برا  زنجیرۀ معنـایی وجـود نـدارد و بنابراین مرجع ثابت و توقّ ؛شوندمی

بلکه نـوعی بـاز  اسـت  ؛معنا  واقعی و عینی دلالت کندوشتار، فرایند  نیست که بهن

 ،همـین خـاطر به ؛طور طبیعی دارا  ابهام و کژتابی استزیرا متن به ؛میان معنا و دلالت

 :tredinnick,2007)« ممکن اسـتغیـر امـر  ،معنـا  نهـایی و کامـل آن رسیدن به

174)  . 
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جانبـه در وجـود معنـا  قطعـی و ثابـت در ت منفـی و همهکیبـه شـکاچاهی نظر بابا

بدل شـد و امکـان در  محتـوا را از بـیخ و بـن « نفی معنا»ها، به مدرنیستمکتو پست

رو بـهها  چندگانـه یـا پایـان بـاز روبا فرجام ،در آثار پسامدرن ،رو ؛ از اینکردسست 

ه توانسـته اسـت عـدم دسـتیابی بـه کی بر این اندیششاعر نیز گویی متّ بارهدراین .هستیم

 ها  مختلف نشان دهد:حقیقت را به شیوه

 دانندا میا  امّها  حرفهخواننده

 رو  توستارجاع من به آینۀ روبه

 و هرچه بیشتر منتظرت ماندم

 متن از معنا شدن پرهیز داشت

   که زیر هر کلمه هر سطرباز 

 مرده به خواب من آمد مؤلف

 (71: 0671)باباچاهی، 

کـه در خـودش شـعر   ؛در شعر هسـتند« ارجاع به خود»شاعران پسامدرن معتقد به 

گیر  چگـونگی شـکل ،این شگرد باباچاهی را که در آن توانمی .شودمی ختمآغاز و 

و »مثلاً آنجا که گفتـه اسـت  ؛نامید« فراشعر» ،گذاردخود را با مخاطو در میان می شعر

یان واقعیت نیست/ ارجاع من به آنچـه کـه شـما فکـر کنم که زبان صرفاً برا  بفکر می

ها و عـدم قطعیـت معنـا (. شاعر معتقد است اگر این حذف016: همان« )کنید نیستمی

مانـد و حـذف چراهـا  غیـرلازم بـاقی نمیوآورندۀ لذت باشند، جایی برا  چونپدید

سـرانجام هـا  ناگهـانی در یـک صـحنه و ا چند فعـل یـا عبـارت، ایجـاد و تعلیقییک 

سـازد ماهرانۀ زبان، هرگونه حذف و عـدم القـا  معنـی را در شـعر توجیـه می اجراها 

توان در این سـطر از معنایی را میبی ،(. پاشیدگی معنا و در حقیقت661: 0611، همان)

 شعر باباچاهی دید:

 پارها  عک  پاره

 پا  تو ها  تیره و بعداً که ردبا چشم
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 این ب با دهن پیش از این و از 

 که هر دقیقه اسم تو را

 نه اصلاً

 تو حق اینکه کارد بر گلو  کسی

 ا  که جسدها  کاغذ  از دوردست به دریایا مثل رودخانه

 در خواب هم اجازه ندار  که سایۀ شمشیرت را

 گیم ادا  زندگی هست و

 جور کارهااز این

 (11: 0671، همان)

کند و بر این باور اسـت کـه جو میوشکلی مطلق جستجریان شعر را در بی ،شاعر

از دل عدم قطعیت معنـا، شـکلی جدیـد بیـرون  ،پ  از درهم ریختن اجزا و هستی شعر

ی شـعر ها  حسـّ حظـهترین لد عمیقنتواننظر شاعر می معنایی که بهآید؛ جملات بیمی

 را بازتاب دهند.

 

 های زبانیگویی و بازیپریشان
همـواره ناشـی از  ،مدرنیسـمفتار در شـعر پستگاف و صـمیمیگرایش به زبان شـفّ

بلکـه در بسـیار  از مـوارد ناشـی از  ،با مخاطبان نیسـت داشتن علاقه به ارتباط صمیمی

ها  زبــان و ادبیــات کهــن در ذهــن و زبــان ســردمداران ادبیــات خشــک شــدن ریشــه

ی، عبارت دیگر، در گنجینۀ ذهنی و زبانی شـاعرانی چـون باباچـاه به .مدرن استپست

، 1دیگر مجالی برا  رهور و بروز زبان پرطنطنـه و بافخامـت قـدما نیسـت. ویتگنشـتاین

کنـد. و  دو نظـر متمـایز را مطـرح مـی ،در باب زبان و نقش آن ،تبارفیلسوف اتریشی

نماسـت کـه واقعیـت ابـزار  واقع ،ابتدا با ارائۀ نظریۀ توویر  زبان، معتقد اسـت زبـان

نظریـۀ  ،جا  آنبه کرده،ا در مرحلۀ بعد، این نظریه را رد امّکشد؛ امور را به توویر می

                                                           

1. Wittgenstein 
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تـوان . به عقیدۀ و ، زبان، مـاهیتی پیچیـده دارد و نمیکندمیها  زبانی را مطرح باز 

  .(17: 0671را طبق یک الگو  ساده توضیح داد )ندرلو،  آن

از  یـا هـر دورۀ شـعر  اسـت کـه ترین عناصر سبکی هر شاعرز شاخصزبان یکی ا

زبان یک شاعر، بیانگر آن  .عناصر صور  و محتوایی شعر قابل بررسی است ،طریق آن

گزیند و تمهیدات آوایـی، نحـو ، نظام بیانی است که او را از کل زبان ملّی خود برمی

 (.01: 0611بخشد )طاهر ، اقتضا  آن نظم می اسا  و به توویر  شعر خود را بر

از ترفنـدها  زبـانی خـاش بهـره  ،ها  خـودندیشـهمدرن برا  بیـان اشاعران پست

شـکنی در گسـترۀ نـوعی هنجار اند. اسا  این ترفندها شکست قواعد زبانی و بـهگرفته

هــا نقــش شـمار اســت. معنــا در ایــن باز هــا  زبــانی بیپهنــۀ باز  ،مــتن»زبـان اســت. 

اسـت حاصـل از ا  کند یـا نتیجـها  است که هر باز  ارائه میقاعده ؛ا  نداردسازنده

کننـد چیـز  ورا  آن وجـود نـدارد، عا میمدرن به زبان که ادّآن. تیکید فلاسفۀ پست

ویژه تا جایی کـه بعضـی از هنرهـا بـه ؛وجود آورده است هایی بهفهمسوء ،هنر عالمدر 

ها، مدرنیسـت(. از دیـدگاه پست7: 0676)خلیلـی، « داننـدشعر را نوعی باز  زبـانی می

ف در توـرّ ،گونـه شـعردر این ،رواز ایـن»؛ زبان است اهمیت دارد، خودِدر شعر آنچه 

تمام، سـرپیچی از ها  نیمـهها، جملـهف در عرف بیان، ایجاد تعلیق در جملـهنحو، تورّ

ها  باز  با زبـان یـا بـاز  زبـانی، جانشـین قـدرت ،شده و... در شعرایجازها  تعریف

 .(071: 0673)باباچاهی، « یابدریف جدید میشود و قدرت زبانی نیز تعبلاغی زبان می

 ها و کجاهااو کجایی

 مساحت راه چه یک شو کیلومتر

 چه هزار و یک شو کیلومتر

 ا در تاریکی البته برا  دیدن جرقه

 ا  هستمواد منفجره

 چیزدهی به همهوقتی هیر هیر را ترجیح می

 معنایی استاه برا  بعدها پیدا شدنت چراغ باچ
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 رو به ماهو پنجرۀ 

 یاها  توؤمرگ فجیع ر

 (07: 0670، همان)

ــان در شــعر پســت ــن بخــش از جــوهرۀ زب ــه طبیعــت ای ــوط ب مدرن باباچــاهی، مرب

ط بـر نویسی و عـدم تسـلّگونه با پراکندهنوعی نگارش هذیان شیزوفرنیک شعر اوست؛

اً ها  رـاهرها و همنشـینی صـحنهجایی سـریع صـحنهبهمحور همنشینی و جانشینی و جا

 پریشی.زبان ،ربط و گریز از هستۀ مرکز  کلام و در مجموعبی

 پا اگر بگذاریم به فرار

 گویند شیطان زیر پوست کلماتی رفته کهمی

 بر او راودور

 اند سفت و سخت مراو چند مرد سفیدپوش گرفته

 شنویمو قاچ قاچ که می

 ها که از طرف توعین پرتقال

 داًها  تمیز تیمارستان بعدر بشقاب

 کنیسفت و سخت پادرمیانی می

 تو

 (11: 0676، همان)

از حافظـۀ پریشـان شـاعر زبـانی کـه  .مرز  بـین جنـون و شـعر قائـل نیسـتشاعر، 

 .در حقیقت شورشی است علیه زبان برخاسته،

 بعداً که فهمیدیم دنیا را کاملاً آب برده

 زنند سنگ قبر خودشان راها به سینه فقط میو مرده

 بخشیدخیلی محکم می در تاکسی را

 رویمو مطمئن که شدیم چشمانمان را بستیم و به ترکستان که نمی

 قهوۀ تر 

 کیک چطور
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 شودو دود از کندۀ شومینه بلند می

 ا  خدا بارون ببار

 روز ببار شو ببار

 (77: همان)

جانشــین  ،هــا  زبـانیباز » :و  معتقــد اسـت .سـتایدآشـفتگی زبــان را می ،شـاعر

، همـان« )یابـدشـود و قـدرت زبـانی نیـز تعریـف جدیـد میغی زبان میها  بلاقدرت

مدرن و انتقادهـا  (. البته شاید یکی از عوامل بحران مخاطو در شعر پست071: 0673

ها  زبانی باشد. عنوـر روایـت از فراوان از این جریان ادبی، استفادۀ نامتعارف از باز 

زبـان،  .گردیـده اسـتی شـعر رونـسست شدن شـکل دسبو ، حذف شده مذکورشعر 

پریشان است و نزدیک به زبان گفتار. نادیده گرفتن محـور همنشـینی بـه بهانـۀ شـرکت 

 ا رسانده است.دادن مخاطو در تولید و بازآفرینی معنا، شعر را به مرز معمّ

 شودوقتی که دور می

 شو  از دورتراز دور دور می

 (011: 0671، همان)

کار منطقــی وک نمونــۀ نیمــایی یــا کلاســیک، از ســازماننــد یــ، زبــان در ایــن شــعر

روایت خطی در زبان وجود ندارد و پیش از آنکه شـبیه زبـان شـعر   ،برخوردار نیست

آورد. البته شاعر بـا ایـن شـیوه، وجـه گویی و هذیان را به یاد مخاطو میباشد، پریشان

 کند.جه بخشد تا خواننده به زبان بیشتر توزبانی شعر خویش را تشخصّ می

 من اینجا را

 «خواهی آمد -ا آمده -تا تو بیایی»

 کنمجارو که نه/ امضا می

 میرمو نمی

 (006: 0670، همان)
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مدرنیسـتی در اشـعار باباچـاهی معتقـد دستغیو در توضیح و شرح شـگردها  پست

کـار  بـه -مدرناشـعار پسـت - است شگردهایی که و  در سرودن اشعار جدیـد خـود

با اصول مکتـو  ،از نظر معنا و هم از نظر محتوا و زبان و فرم و طرز اجراهم  ،برده است

پیداست که او بر بسیار  از متون ادب کلاسیک اشـراف » .خوانی داردپسامدرنیسم هم

هـا  مجـاز  و پایـۀ گفتمان ،هایی که در آثار عطار، مولو ، حافظ و سعد دارد و تم

 بـاز  نـوعی نمایـد و بـهدومرتبـه ر  می در شـعر و  ،واقعی این شـاعران بـوده اسـت

 (.16-10: 0617)دستغیو، « آیدمدرنی درمیپست

 بی باز در در اتفاق نیفتاد، کلید بی

 آهوشکارچی بی

 (011: 0676)باباچاهی، 

متعارف با زبان، نقش ارجاعی شاعر سعی دارد با رفتار  کاملاً غیر ،بدین ترتیو

تا شریعت و رسالت زبان برملا شود و راه برا  کشف  کندرنگ و گاه محو آن را کم

دشوار است. ایجاز  ،معانی متفاوت هموار گردد. زبان شعر  باباچاهی در عین سادگی

 ؛سازدفضا  شعر  را مبهم می ،رسد و همین مسئلهمی زبانی او گاه به حدّ ایجاز مخلّ 

شیوۀ گفتار  نزدیک  به ،تا جایی که ساخت زبان از وجه ادبی خود فاصله گرفته

ولی در همین زبان گفتار نیز نادیده گرفتن قواعد صرفی و نحو  و برهم  ؛شودمی

ریختن محورها  جانشینی و همنشینی کلمات به بهانۀ شرکت دادن خواننده در تولید 

 .هایی از اجزا  ضرور  کلام حذف شودشود پارهو بازآفرینی معنا، سبو می

 از حادثه در حال وقوع

 آمیز ها را درهم میقاف

 و با نگفتن اینکه چرا

 قوطی کبریتی را

 (000: 0670، همان)

یعنـی  ،اشتنها ابزار ارتباطی خود بـا خواننـدگان فرضـی ،شاعر» البته اگر قرار باشد

ــان را درهــم بشــ ــاهم دوزب ــه تف ــر هرگون ــد، شــعر از کند و راه را ب ســویه مســدود نمای
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ن همبسـتگی دیالکتیـک بـا متضـمّ ،عمـل نوشـتن .ماندترین رسالت خود باز میاساسی

)طـاهر ، « مگـر بـرا  دیگـر  و از طریـق دیگـر  ،خواندن است و هنر وجود نـدارد

ت از هنجارهـا  ادبـی دور شـده شـدّتکلیـف زبـانی کـه به ،(. به این ترتیـو07: 0611

 شود.مشخص می ،است

 نحوگریزی
برخـی » .  نحـو  اسـتها و گریزهامدرن، گسستها  شعر پستیکی از ویژگی

شـوند تـا عمیـق جلـوه آلود میگـل ،1قول نیچـه به ،مدرنشاعران در شعر و ادب پست

ریزند و ساختی مشکل و دیریـاب و هم میآنان ساختار و روابط زمان و نحو را به .کنند

: 0677پـور، )علی« ر کند با شعر  عمیق مواجه استآفرینند تا خواننده تووّپیچیده می

 ،تیثیر نبـود کـه در آنفه بیگیر  و رواج این مؤلّبراهنی در شکل« زبانیّت» ظریۀ (. ن07

سطح زبان و یا رویـۀ بیرونـی آن، گـاهی تـا حـدّ  .شود تا زیبا شودزبان از معنا آزاد می

 (. 017: 0616آفریند )باباچاهی، زیبایی می ،اعجاز

نوعی جنـون اسـت  تظاهر بهدهد، قرار می« پریشان نحو»آنچه باباچاهی را در حیطۀ 

 ،عبـارت دیگـر بـه .شـودی میها  شـعر متجلّـکه در نوشتار و گفتار راو  و شخویت

مشمول نوعی نگارش اختلالـی اسـت کـه در آن،  ،ا  از شعرها  باباچاهیبخش عمده

دهـد و طبعـاً نظـام معنـایی شـعر کـه سلامت خود را از دسـت می ،نحو و ساختار جمله

 ،در نقـد و نظرهـا  باباچـاهی. شوددستخوش اختلال می ،بانی آن استتابعی از نظام ز

شـود. مدرن غربـی توجیـه و تبیـین میها  پسـتبـا ارجـاع بـه نظریـه ،این نوع نگارش

و « پریشــان نحــو»و گریــز بــه « نویســیمجنون»اهی بــر ایــن نکتــه تیکیــد دارد کــه باباچـ

هــا  رد و بیشــتر از نظرگاهعرفــانی نــدا ا  آن در شــعر، ارتبــاطی بــا شــطحیاتپیامــده

به گمان من بـیش از  ،نگار  در شعر پسامدرنمجنون»هنر  غرب متیثر است.  -فلسفی

ر آنکه متکی به سنّت یا سابقۀ عرفانی در شعر کلاسیک فارسی باشد، معطوف بـه تـذکّ

ــیخّ ــفۀ مت ــی از فلاس ــد برخ ــا تیکی ــه ،رو ی ــتب ــو اس ــان« )ویژه فوک  (.011: 0610، هم

                                                           

1. Nietzsche 
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اسـت کـه « نحو پریشان»ها  اصلی بروز یکی از زمینه ،در شعر باباچاهی نگار مجنون

رسد از زبان و نظر می شعرهایی که به ؛گرددبه شخویت شیزوفرنیایی شعرها  او برمی

 .نگاه راو  یا شخویتی مبتلا به جنون سروده شده است

 از تو چه پنهان

 که گاهی از تو

 پیش از خودم

 چه پنهان و از تو

 است بگویندنکند ر

 که او را نیز

 ها  خودتبا دست

 زیر بوتۀ گل سرخی

 و پیرهنش را هم

 به کلاغی

 که همیشه کلاغ

 (06: 0671، همان)

سـازد، قوـد صورت پراکنده در بافت شـعر وارد میعناصر نحو  را به ،وقتی شاعر

بـه  ا گاه توجـه افراطـیها  هنر  پیش از خود نوآور  کند؛ امّنوعی در شکل دارد به

 یمدرن، بحرانـر عمیـق در بـین شـاعران پسـتاین اشَکال، به دلیل فقدان اندیشه و تفکّ

همـۀ  ،در هـر نظـام ساختار، یعنـی نظـام.»معتقد است:  1رقم زده است. گلدمن   راجدّ

« وابسـته بـه کـل نظـام اسـت ،صورتی که کـارکرد هـر جـزو به ؛ربط دارند اجزا به هم

 (. 7: 0637)گلدمن، 

ــدۀ اشــعار پســتســاختار  ــه ،مدرننحــو  مشــوّش و پیچی ویژه در ســبک شــعر  ب

 ،ها  شعر  شـده اسـت. در شـعر یادشـدهها و ساختسبو گسستگی شکل ،باباچاهی

عناصـر  کـه یـک حادثـۀ  انـد؛ا  از نحو در کنار یکدیگر قـرار گرفتهعناصر پراکنده

                                                           

1. Goldmann 
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بازتـاب مسـتقیم  ،مدرنکننـد. هنـر پسـتآشفته و نامنسـجم را روایـت می ،ذهنی درهم

ها و فـــهطـــور  کـــه بســـیار  از مؤلّبـــه ؛ســـامانی عوـــر بعـــد از مدرنیســـم اســـتناب

مانیفسـت  ،ها  انسـان عوـر در آن انعکـا  یافتـه اسـت. شـعر باباچـاهیگوییپریشان

ها  شعر در کنـار چیـدمان و وااه .صریح و ترجمان حقیقی از انسان عور حاضر است

 د.نـدهو ناامید  را با غلظت شـاعرانه نشـان می تردید اندیشی،نحو درهم و آشفته، تلخ

نحـو او  ،رو از ایـن ؛دانـدشاعر در شیوۀ ارتباط با مخاطو، زبان را در خدمت زبـان می

خوبی تـوان بـها  دیگر از این نحو آشفته و درهم را در این شـعر مینمونه .آشفته است

 :کردمشاهده 

 کنار این ساعت

 امتادهساعت که بایستم فقط ایس

 «اندها  تو کجایی ولی هنوز نمردهگنجشک»

 (710: 0676)باباچاهی، 

دیگـر از ایـن  ا ، نمونـه«انـدها  تـو کجـایی ولـی هنـوز نمردهگنجشـک»عبارت 

هـایی از جملـه، نحـو منطقـی آن اختلالات نحو  است که بر اثر حذف بخش یا بخش

نـا و اخـتلال در نحـو و بُعـد برهم خورده است. شاعر معتقد است ننوشـتن بخشـی از مع

رنگ سـازد و عامدانه است تا نقش ارتباطی زبان را کم یتلاش ،رسانگی و ارتباطی شعر

(. نحـو پریشـان اشـعار 661: 0611، همان)کند خواننده را در فرایند خوانش شعر سهیم 

اسـت. آنچـه « سپیدنویسی»ایجاد نوعی  ،دارد و آن عمده  پیامد ،مدرن باباچاهیپست

ــاهیب ــی»آن را  ،اباچ ــانی و بیمی« سپیدنویس ــذف ناگه ــد، ح ــهنام ــه قرین ــت ک ا  اس

شـکنی نـوعی شالوده ،نوبـۀ خـود آورد که بـها  از جملات ناتمام را پدید میمجموعه

گـی، است؛ جریان هنر  آزاد و پویایی که هنرمند بـه کمـک آن سـعی دارد از روزمرّ

شود بستر گریز از نحو زبان معیار خلق می شعر در»هرچند  تکرار خلاصی یابد، تقلید و

این امر با توجه به امکانـات نحـو   .ساز  و تولید زیبایی دست یابدتا بتواند به برجسته
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زدایی دشوارترین و محدودترین نـوع آشـنایی ،هر زبان و حوزۀ اختیار و انتخاب در آن

 (.61: 0631کدکنی، )شفیعی« است

 «سایۀ شمشیرت رادر خواب هم اجازه ندار  که »

 گیم ادا  زندگی هست و

 از این جور کارها

 (11: 0671)باباچاهی، 

چیز  است  اولین ،نحو و ایجاز موجود در آن ،که در سطر اول مشخص استچنان

 کند.ب میجذکه خواننده را به خود 

 ها  خودت چال چالکه او را نیز با دست

 زیر بوتۀ گل سرخی

 و پیرهنش را هم

 به کلاغی

 ه همیشه کلاغک

 (301الف: 0670، همان) 

 ،ها حذف شده است تا خواننـده بـا خلاقیـت ذهنـی خـودفعل جمله ،هادر این سطر

 فعلی برا  جمله بیابد و در آفرینش متن سهیم باشد.

 کندم از تو حذر میجهنّ

 ب  که تو از باغ دیگران سیو کال و

 انار تر 

 رسان راب  که به بام و آن کبوتران نامه

 (360)همان: 

 کـردهها را چنـین توجیـه ، دلیل این حذفبیرون پریدن از صفباباچاهی در کتاب 

وقتی کارکرد زبان شعر، ح  و حالتی واضح یا مـبهم در خواننـده پدیـد آورد » :است

رویـیم. اگـر ایـن ت یک متن هنر  روبـهکه تقارنی با معنا  عام الهام داشته باشد، با لذّ

ــذف ــح ــدۀ ل ــونذّها پدیدآورن ــرا  چ ــایی ب ــند، ج ــاقی تی باش ــرلازم ب ــا  غی وچراه
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ها  ناگهانی در یک صحنه گذارند. حذف یک یا چند فعل یا عبارت، ایجاد تعلیقنمی

پـذیر )بند( و سرانجام اجراها  ماهرانۀ زبانی، هرگونه حذف و تعلیق را در شـعر توجیه

 (.661: 0611، همان« )سازدمی

 با مداد نوشتن بنوی 

 «تی از بیشتر بنوی با سرع»

 (0167: 0676، همان)

م از جمله حذف شده اسـت؛ یعنـی جا و متمّارکان و اجزا  آن جابه ،در این جمله

 شد:گونه نوشته میجمله باید این

 «با سرعتی بیشتر از من بنوی »

ا  حذف، پدیـدهکه بر آن است  1گرا ، هالید یعنی دستور نقش ،در دستور جدید

حـذف همـان ناگفتـه  ،عبـارت دیگـر بـه .ا  برا  اجتناب از حشولهنحو  است و وسی

رسـد ایـن نظـر می (. بـه011: 0673نژاد، عنوـر اسـت )کاووسـی گذاشتن یک یا چند

حـالتی تـو م بـا »انـد: عناسـت. در تعریـف تعلیـق آوردهها تمهید  برا  تعلیـق محذف

اشتیاق به آگاهی از پایان ماجرا بدان  دلیل بلاتکلیفی و انتظار که خواننده یا بینندۀ اثر به

 ا بـهامّـ ؛(. تعلیق از عناصـر روایـت در داسـتان اسـت610: 0610)انوشه، « شوددچار می

ا  که در فرایند انتقـال مدرن ارتباط دارد. ترفند شاعرانهویژه شعر پستبه ،نوعی با شعر

خوانی یـا فیدخوبی منجـر بـه نـوعی سـبـه ،پیام توسط باباچـاهی صـورت گرفتـه اسـت

 ،ی ممکن است چندین حالت و معنا را برا  پایان یک تعلیقحتّ و شودبازتولید معنا می

ها  شعر در اثر انحراف از زبـان و کـارکرد ارتبـاطی تعلیق .رو  خواننده بگذارد پیش

شـگردها   ؛گیـردبه قود جلـو نگـاه خواننـده بـه خـود زبـان بیشـتر صـورت می ،آن

 ،انـدازد. از سـو  دیگـرا و مفهوم را در ذهن خواننده به تیخیر میساز  که معنبرجسته

ها  ادبی جدیـد، ابهـام وجودآورندۀ نوعی ابهام است. در نظریهاین پریشانی نحو ، به

                                                           

1. Halliday 
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ها  نبـهتنها نکوهیده نیست، بلکه اگر موجو کوشش ذهنی مخاطو برا  دریافت جنه

 .ارزش و هنرمندانه استزیباشناسانۀ متن شود، با

 ها  این طور  راسراشیبی

 خا  تازه این طور  را

 و چند شاخه گل این طور  را

 تو که عجله ندار 

 (001-007: 0671)باباچاهی، 

 شناسی و رتوریکهای زیباییجنبه
مدرن رسـد شـاعران پسـتنظـر می بـه ،مدرن در دو دهۀ اخیـرمطالعۀ اشعار پست با

شــعر »شناســی اشــعار خــود ندارنــد. ایییبها  رتوریــک و زچنــدان اعتقــاد  بــه جنبــه

ها  (. روایت01: 0676)رضویان و خلیلی، « هاستشعر شکست فراروایت ،مدرنپست

تـوجهی بـه شـاعران بـا بی توجه شاعر نیسـت. چندان مورد ،شناسی در این اشعارزیبایی

اعر  شـ گیرنـد.، راهی تازه در پیش میها و قراردادها  ادبیتشناسی سنّمبانی زیبایی

 کارگیر  صـوردر ساختن و به ،عنوان یکی از سردمداران این مکتوبه ،مانند باباچاهی

معناگریز  و نحـو ورزد. در واقع، نمی عنوان جوهرۀ اصلی شعر چندان اهتمامیخیال به

کـانون اصـلی آن  ،زبـان ،آورد کـه در نهایـتوجـود مـی هایی را بهروایتپریشان، فرا

 خیال.  شناسی و صوریباییها  زنه جنبه ؛است

رویــه از تیکیــد بــر توــویرمحور  در شــکل اســتعاره، تشــبیه و نمــاد و اســتفادۀ بی»

ا شــاعران امّــ ؛هــا  شــعر غیرنیمــایی و نیمــایی اســتها  توویرســاز، از ویژگیصــفت

میانـۀ خـوبی  ،پرداز با اسـتعاره ،ها  رو ها و فرمالیستپسانیمایی همچون مدرنیست

شدگی شعر معاصـر از اسـتعاره و تشـبیه، امـور ذهنـی را بـه مـدد دلیل اشباع ندارند و به

دهندۀ عناصـر  کـه نشـان سـازند و بـهکارکردها  زبان شعر، عینی و قابـل رؤیـت می

نــه قاتــل  ،انــد. بــازگویی زبـانی در شــعر پســانیماییعلاقهبی ،ی ثابــت هســتندیهـاارزش

تر انگیزخیـال ،ر انـداختن معنـا و در نتیجـهبلکه عامل به تـیخی ،ها  فرهنگی لغتذخیره

خیـال، اسـتعاره  صـور عدم توجه به ،باباچاهی (.00: 0671)باباچاهی، « ساختن آن است
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ــرا ... را و ــه ب ــان ب ــی توجــه مخاطب ــه ،معن ــا  اصــلی شــعر ب عنوان یکــی از کارکرده

ر ت بـردن هرچـه بیشـتلـذّ بـرا مدرن معرفی کرده اسـت و ایـن نـوع سـرایش را پست

 داند.می مخاطو از زبان و معنا الزامی

 با جا  آنکه پرت کند از پشت بام

 خودش را

 آمدها پایین میبا احتیاط از پله

 قدر  درنگ کرد

 بعد

 در و دیوار و سقف اتاقش را

 به شکل عجیبی رنگ کرد

 (07: 0670: همان)

 و نیز:

 نم بارانغرق نم

 یا که همین طور منتظر چیز  است

 (01: 0671: همان)

 شناسینقد خردگرایی و تلاش برای وجود

خردگرایی دنیا  مدرن و  نقد ،مدرنیسمها  مهم اشعار پستیکی دیگر از شاخوه

بـر ایـن باورنـد کـه دوران  ،ها بـا نفـی هرگونـه قطعیـتپیشامدرن است. پسامدرنیسـت

ه و بـه پایـان رسـید ،ها  انسـان مـدرن اسـتعقل که معیار و مرجع قضاوت دار زمام

باور انسان مدرن را به محک ارزیابی و قضـاوت  توان با تکیه بر عقل و خرد،ر نمیدیگ

 گذاشت. باباچاهی در برخی از اشعار خود به موضوع پایان یـافتن سـیطرۀ عقـل و خـرد

 یکی از بهترین اشعار  که به این موضوع پرداخته است:  .در دوران معاصر اشاره دارد

 یادت باشه

 مان دادیمما به تو فر
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 گفتیم بشود

 کاشف یک قاره شد 

 ها قرار بود بترسندآخه اون

 سر ساعت قرار بود

 این ور قرن بیستم

 (630: 0670، همان)

ور قـرن ایـن»زوال خرد را در دوران معاصر در قالو عبارت  ،باباچاهی در این شعر

پـذیرد و را می ا نـه آنامّ ؛رنگ شدن خرد اذعان داردشاعر به کم .دهدنشان می« بیستم

 .کندنه رد می

 شودها  حسی آغاز میهیر

 ها  پر از هیربشقاب

 خور کاردها  هیر

 ها  به هیر خداحافظی خیلی مربوط استاین هیر

 (00ان: هم)

 ها  منطقـی و عقلانـی جهـانرسیدن به هیچی و پوچی انسان پسامدرن، نفی گزاره

آوران به پوچی دنیـا  ل و منطق و رو نفی عق ،«هاهمین هیر»مدرن است که در قطعۀ 

جامعۀ انسانی در شرف از هم پاشـیدن اسـت و شـاعر بـرا  جمـع  .شودواهی تکرار می

 :کندتلاش می، شوندهم وصل میها  افراد  که با پیر و مهره به«استخوان» کردن

 جهان مگر از یک انفجار عظیم ناشی نشده

 ور کنموجها  ترا جمعتلاش من اینکه استخوان

 چشمانت را در حدقه جا بدهم

 در سر جا  خودشان پیر و مهره کنم و اعضا  دیگرت را

 (011)همان: 

نظـر  خردمحـور  را مـدّ ،شود شاعرشناسی به امور، موجو مینوعی شک معرفت

   خود و اطرافش شود:«هاهیر» نداشته باشد و مبهوت
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 ها  خودش شده بودگیج هیر

 هان همین هیردورتادورش را گرفته بود

 ا ، پرستوییها  پروانههیر

 شودها تعطیل نمیها  برخی که مدرسههیر

 اولین بار که دیدمش هیر هیر بود

 هیرِ هیر، بهتر از هیر است

 (00-00)همان: 

کمـک  ، بسـیاربـه ایـن خردسـتیز  ،گرایی، پلورالیسم و گسستگی زبانیالبته نسبی

ها برا  شناخت هستی است. از دیدگاه دیوید مدرنیستتلاش پست کند. نفی خرد،می

شناسـی شـناختی یـا وجودهـا  هستیمدرن، تلاشمایۀ اصـلی آثـار پسـتدرون» ،1لاج

اختیـار انسـان بـرا  تفسـیر ها  بیعلم هسـتی در برابـر کوشـش ،یطور کلّا بهاست؛ امّ

 (.010: 0673)زمانی و رضایی، « کندمقاومت می ،کائنات

 وزن شعر

توجـه قـرار  چنـدان مـورد ،مدرن، وزن نیمایی و وزن عروضین شعر پستدر جریا

)براهنـی، « داند که از نو نوتر اسـتشعر نویی می»مدرن را شعر پست ،گیرد. براهنینمی

توجـه قـرار  وزن نیمایی همواره مـورد ،ندارد در آن ( و معتقد است لزومی017: 0671

ها  کلاسـیک و نیمـایی اچاهی که در قالواز شعرها  موزون و اولیۀ باب گذشتهگیرد. 

، مخووصـاً در اند، اغلو اشعار و  نه وزن عروضی دارند و نه وزن نیماییسروده شده

فقـط از پریـان دریـایی زخـم زبـان » و « ها  خلـیجپیکاسو در آب» مانند ر،اشعار متیخّ

 .«خوردنمی

 

 با هم بیرون سفید به چه کسی تحویل بدهم

 کشتۀ خود را

                                                           

1. David Lodge 
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 الی و صدف که غریبه نیستندگوشم

 (00: 0670)باباچاهی، 

بیشـتر تمایـل  ،گیر  از زبان سادۀ امروز باباچاهی به ترکیو اوزان مختلف و بهره

تر کند و زبان را بیشتر و برجستهاین شیوه، صدا  شعر را رساتر می قد استتمعدارد. او 

و هستند اند، چندوزنی ز آمدهنی نم باراننمدهد. اغلو اشعار  که در مجموعۀ نشان می

 اند:با عباراتی ناموزون در کنار هم قرار گرفته

 زدندها  کنار خیابان با من حرف میوقتی درخت

 شوممن به شما تبدیل می

 کنم که زبانو فکر می

 صرفاً برا  بیان واقعیت نیست

 (11: 0671، همان)

بود که شاعر باید تفکر  اینمدرن ناشی از بخشی از این اندیشه در جریان شعر پست

دور باشد وگرنـه داغ کهنگـی بـر  ،ها و پیشینۀ این سرزمینتاز هرگونه وابستگی به سنّ

 پیشانی شعر او زده خواهد شد.

 اطناب 
موارد  را ا امّ ؛شوددیده نمی ، اطنابتیمدرن، مانند شعرها  سنّ در شعر پست

به کی از جاهایی که شعر گردد. یگویی منجر میتوان یافت که به اطناب یا درازمی

دارا  بیان روایی  ،آنجاست که لحن شعر ،شودی کشیده میبساطناب و درازگویی ن

 ها  مهم شعر باباچاهی است.از دیگر مؤلفه گردد. این،می

در تمام روایت شـعر، یـک  ،ها  خلیج فار پیکاسو در آبدر شعر  از مجموعۀ 

ر و چندلایه به ایشی در اپیزودها  مختلف، متکثّا  نمشخویت وجود دارد که به شیوه

میـرد و بـر سـر ر، میشخویتی که هم پزشک اسـت و هـم بیمـا ؛پردازدایفا  نقش می

 رود:برد و به ملاقات خود میگلی میگور خود دسته

 سرم را تکان دادم و بلند شدم از جا

 من مرده بودم
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 و چرا که نه البته

 مریض بعد 

 شی رادارم گوو من برمی

 خوبم عالی که نه

 ها  بیمارستان... و تمام تختخواب

 من مردۀ تو بودم

 (17: 0670، همان)

 فراشعر

خـوریم کـه شـگردها  شـعر را افشـا میرهـایی بگـاه بـه گزاره ،در شعر باباچـاهی

گیر  یا شـگردها  ویـژۀ خـود را بـا مخاطـو در کنند؛ یعنی شعر، چگونگی شکلمی

هایی (. گزاره37: 0676)لوطیج،  نامید« فراشعر»توان وه را میشاخاین  .گذاردمیان می

یعنـی  ؛قـرار دارنـد« خودارجـاعی»در محـدودۀ  ،پردازندکه به افشا  شگرد شعر  می

بـه عناصـر و قواعـد درون مـتن ارجـاع  ،موضوعیت ندارنـد و در نهایـت ،بیرون از متن

 .خواهند داد

 ها  قدیم و جدیدتو در تمام متن

 آلود  دار صورت مه

 «تیویل متن هم که یقیناً به نمرۀ عینک ما مربوط است»

 شود و نه...ها  تو میتازه نه رنگ چشم

 متن از معنا شدن پرهیز داشت»

 از ب  که زیر هر کلمه هر سطر

 «مؤلف مرده به خواب من آمد

 (71: 0671)باباچاهی، 

 پانوشت
 (763: 0677)نوذر ،  ممدرنیستفاوت شماتیک بین مکتو مدرنیسم و پست -
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 مدرنیسمپست مدرنیسم

 دادائیسم -فرافیزیک رمانتیسم

 صورت ضدّ فرم

 باز ، تفریح، لذّت، شان  قود، غایت، هدف

 مرجونظمی، هرجبی طرح، نقشه

 فرسودگی، سکوت مراتوسلسله

 روندکار، اجرا  کار، رخداد چیرگی

 مشارکت و پیوستن موضوع، هدف

 عدم و نابود ، ساختارشکنی بخشیآفرینش، کلیت

 غیو )بود( حضور

 پراکندگی تمرکز

 متنمتن، درون نوع )اانر(

 تلونّ تیپ

 طنز ماورا

 شیزوفرنی پارانویا

 

 گیرینتیجه
ات در اروپـا در عرصۀ هنـر، فلسـفه، سیاسـت و ادبیـاز نیمۀ دوم قرن بیستم، جنبشی 

مدرن، نگرشی سرشـار جنبش پست مدرنیسم شهرت یافت.آغاز شد که به جنبش پست

ــدگی ــه زن ــه و ریاضــی ،از شــور و جنــون ب ــر نگــاه ســرد و خردمندان وار عوــر در براب

از دهـۀ هفتـاد در « مدرنپسـت»مدرنیسم، نسبت به انسان و جامعه بـود. جریـان شـعر  

وجود آمـد.  ها  ادبی غربی بههطریق الگوبردار  از اشعار و نظریاز  ،ایران مطرح شده

 ر تضـاد و تعـارض بـا مؤلّفـه و سـنّتد ،صورت غالوها  این جریان، بهو مؤلفّه اصول

مدرن و پیشامدرن است. شعر این مکتو، جریانی زودر  بود که با وانهادن زبان فخیم 
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ها  طولانی، توجه به اصل زبان و وانهادن معنـا و یـورش بـه گرایی، روایتادبی، عینی

پیام شعر  و شـریک کـردن مخاطـو در آفـرینش دیریاب کردن  برا ساختار نحو  

ها، حرکتـی تـازه در جریـان ا  دیگر از مؤلّفـهتوجهّی به اوزان عروضی و پارهمعنا، بی

هـا  زبـانی ا  کامـل از جنبـهتوان نمونهشعر  معاصر پدید آورد. شعر باباچاهی را می

ــا، ســرعت در عــین . ســیّالیایــن جریــان دانســت طنــاب، ات و مــرگ ســلطۀ مطلــق معن

ها  اصلی شعرها  از مؤلفّه ،ه بیش از اندازه به عنور زبانشکنی در نحو و توجساختار

باور  ها  سیّال و قابل انعطاف، حقیقتدر شعر باباچاهی، مؤلفّه ست.مدرن و  اپست

وزنی و وزن، مرزآلودگی و معنـا را بـا بررسـی اصـول سـاختار  و گرایی، بیو نسبیت

 توان بیان کرد.یمحتوایی اشعار و  م

ویژه بـه ،مدرنیسـم در میـان شـاعران ایرانـیه به اینکه رویکـرد پستبنابراین، با توج

شاعران نوپرداز، هنوز چندان جا نیفتاده و علی باباچاهی، یکی از شاعران پیشرو در ایـن 

مدرن در شـعر او، هـا  زبـانی پسـتدادن ویژگی حوزه است، بررسی شـعر او و نشـان

بـرا  مقایسـۀ  ،از یک نظر، جایگاه او را در این زمینـه نشـان دهـد و از جهتـیتواند می

 مدرن راهگشا باشد.کارها  او با دیگر شاعران پست
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